
  الدين محمد بلخي عشق از ديدگاه مولانا جلال
 

شيرين بياني                   

  
  

ــشق آفريدســت   ــي ع ــقّ از م ــرا ح  م
ــسايد   ــرگم ب ــر م ــشقم، اگ ــان ع  هم

  

 )ديوان شمس(

  
  

  چكيده
 اصـل اسـتوار اسـت و آن          فلـسفي مولانـا در مجمـوع، بـر يـك           -نظريات عرفاني 

هستي و نيـستي؛ عـشق؛ جمـع و         : اركان اين اصل عبارت است از     . است» وحدت وجود «
  .تفريق؛ تضاد؛ انسان كامل

بحث حاضر بر ركن عشق استوار است كه در فلسفة وحدت وجود، مبناي عرفـان               
هــا و  رفــت را خميرمايــة همــة پــيش» عــشق«مولانــا . و تــصوف شــناخته آمــده اســت

القضات همداني معتقد است كه عشق، واسطه اسـت ميـان             عين. دانست  ها مي   اريو  بزرگ
  .شود عاشق و معشوق كه موجب پيوند مي
الوجود، محور عشق است و جهان مدارهاي متـّصل و            مولانا معتقد است كه واجب    

  .وابستة به آن
  .پذيرد مثنوي مولانا با عشق آغاز شده و با عشق پايان مي

 زا را بــه عــشقجمــع بايــد كــرد اجــ
  

 ون سمرقند و دمـشق    چتا شوي خوش     
 

  
  

  كليدواژه
  . جبر و اختيار- انسان كامل- وحدت وجود-عشق

  
                                                      

 گر ادب فارسي گاه و پژوهش استاد دانش. 
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الدين كه او     و البتّه ساير آثار مولانا جلال     » مثنوي معنوي «از خلال مطالب كتاب     

تـوان پـي       مي -آن را دريافت  » بايد   با ذكاوت و فنون و علوم مي       چنان  هم«: گفت  خود مي 
 و ادراك دارد و در نتيجـه        سـت ا   همـة ذرات زنـده     كاينـات    رد كه او معتقد بود كـه در       ب

دهـد كـه بـا كـلّ عـالم كـه زنـده اسـت،          شادماني و انبساط هنگامي به انسان دست مي    
اين طرز انديشه درصـورت امكـان و تعمـيم          . درآميزد و در حال سازش و آشتي بسر برد        

يافتند،   هايي را كه در مكتب وي پرورش مي          انسان آسا بسازد؛ و    توانست دنيايي بهشت    مي
ات  . بحث حاضر غوري است در يكي از وجـوه ايـن انديـشه            . بختي برساند   به خوش  نظريـ
  . است» وحدت وجود« فلسفي مولانا در مجموع بر يك اصل استوار است و آن -عرفاني

فريق؛  جمع و ت-3 عشق؛ -2 هستي و نيستي؛   -1:  از  است اركان اين اصل عبارت   
  . انسان كامل-5 تضاد؛ -4

مبناي عرفان و تصوف » ها وحدت وجودي«. استوار است» عشق«بحث ما بر ركن   
اكنـون  ... خَلقان خدا همه اجزاي اويند و او كـلّ اسـت            «: اند كه   را بر اين نظريه پرداخته    

سـيدند، بـه    و چون به او ر    ... عالم را ديده باشي       چون او را ديدي كه كلّ است، قطعاً همة        
: كنـد   او را چنين توصـيف مـي      گاه     آن .»1ديگر گُذر نيست  جا     آن از. مطلوب كليّ رسيدند  

  :»2نشان باشد و لطيف بي... هاست  وراي همة عالم... نه داخل است و نه خارج «
 كُـده   صورت صنع تو آمد ساعتي در بـت       

  
 نشد شَـم    شد آن دم، گاه بت مي       گه شَمن بت مي    

  

 ديوان شمس

هـاي دور و      الدين محمد در انديشة عرفاني خود كه ريشه در گذشـته            نا جلال مولا
وحدت «ترين آن مبتني بر اصل        هايي آفريد كه مهم     نزديك به زمان خود داشت، شگفتي     

ي و نامرئي   يمر هايي  وسيلة رشته   دانست كه به    اي واحد مي    او عالم را مجموعه   . بود» وجود
. جـنس اسـت   همـه از يـك      . اي ديگر جدا نيست     از ذره اي     متصل شده و ذره    ديگر  يكبه  

بـر آن،    ناميـده شـده و سـازنده و ره        » كاينـات «اجزايي است كـه كلـّي را سـاخته و آن            
همه چيز فاني است، . شود  ختم ميدوآفريدگار است كه همه چيز از او آغاز و همه چيز ب    

  3.الّا او كه فنا نيز در او جاي دارد
» خداشناسـي «و  » شناسـي   كاينات«عرفان و شناخت خدا يا      ،   ترين كار مولانا    مهم

و ايـن   » 4منجمي بايد كه اسطرلاب را بدانـد      ... آدمي اسطرلاب حقّ است     «گفت    مي. بود
... اصل، طلـب حـقّ اسـت        «: افزود  منجم، عارفي است كه از دانش عبور كرده است و مي          

پيموده » سالكان«صل توسط   و راه و  . »نهايتِ واصلان، وصلي است كه در آن فراق نباشد        
گيـرد؛   ايمان انجام مـي  به وسيلة اين وصل. »6سالكان وصال است«شود؛ و نهايت كار     مي
: دو كدخدا را نـصب كـرد      «و معتقد بود كه خدا      . 7»ايمان همان تميز و ادراك است     «كه  
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بـه  » 8نعالمَ زيرين و عالم زبري  : ؛ تا هر دو خانه معمور بماند      »يكي غفلت و يكي بيداري    «

مولانـا  . شود؛ زيرا اگر غفلت نبود، بيداري نيز نبـود          حاصل مي » بيداري«،  »غفلت«دنبال  
به تضّاد از سويي و نسبيت از سوي ديگـر اعتقـاد راسـخ داشـت و همـه چيـز را نـسبي                        

؛ مگر ذات باري تعالي را كه نـزد وي،          ديگر  يكدانست و بسياري چيزها را در تضّاد با           مي
بـدين ترتيـب    . 9مانـد   شود و ديگر تضادي و نسبيتي باقي نمـي          يك مي بد و خوب، همه ن    

انسان از عالم زيـرين اسـت بـه عـالم           كه     اين هم آمده و   بدنبال   نيز» بيداري«و  » غفلت«
گيرد؛ زيرا  ق گوناگون انجام مييابي، زياد از طُرُ او معتقد بود كه اين راه. يابد زبرين راه مي
ها گوناگون ولي     ؛ كه راه  10است» دوصد كيش «؛ و يا    »و دو ملتّ  هفتاد  «هاي    كه همانا راه  

جنـگ  «كـرد تـا بتوانـد         هدف يكي است؛ و بسيار اميدوار بود، و در اين اميد كوشش مي            
را بر سر تعيين راه براي رسيدن به مقصد، به كنـاري زنـد تـا وسـيله،                  » هفتاد و دو ملتّ   

راهي را كه او نـشان      . ود قرار ندهد  الشعّاع خ   هدف را مخدوش و مشوش نسازد و يا تحت        
مولانـا را چنـان در دنـُو    «: كرد كه يكي از يارانش حكايت مي. بود» طريق عشق«داد،   مي

؛ و هنگامي كه اين مطلب      »گنجيد  قٌربِ حقّ مستغرق ديدم كه ميان او و خدا مويي نمي          
  »11پس او چون گنجد؟«: را با او در ميان گذاشتم فرمود

 هـا جداسـت     مـه ديـن   ملتّ عشق از ه   
  

 12داسـت خعاشقان را ملّـت و مـذهب         
 

خواست از اين طريق نظم ناهنجار جهاني را برهم زند و بنايي مطلـوب بـر                  و مي «
فلـك را سـقف بـشكافيم و     «:  همان كاري كه حافظ پس از وي گفت        ،13روي آن برافرازد  

بـر جميـع   «سـالار   هالدين محمد كه بقول فريدون سپ مولانا جلال. »طرحي نو در اندازيم  
هـا   واري هـا و بـزرگ   رفـت  را خميرماية همة پـيش » عشق«؛ »14حقايق و دقايق واقف بود 

كند،  عشقي را كه مولانا توصيف مي. بود» طرحي نو«دانست؛ و به آن وسيله به دنبال  مي
القضات همداني و مقداري زياد نيز در نزد          بيش از همة گذشتگانِ او به عشق در نزد عين         

القـضات كـه در اواسـط نيمـة اول قـرن شـشم               عين. هان بقليِ شيرازي شباهت دارد    روزب
عـشق  «: اي كه در اين زمينه نگاشته، معتقد بوده اسـت كـه             زيست، در رساله    هجري مي 

... و كمـالي در خـود دارد        ... شـود     موجب پيوند مـي   . واسطه است ميان عاشق و معشوق     
و عاشـق   ... ست، غـلام اوسـت       ا  كه در جهان   هر... عشق از توجه به وجهي مقدس است        

انا الحـقّ و سـبحاني، سـرّ ايـن          . خويشتنم  معشوق منم اگرچه بي   : جايي رسد كه گويد     به
: كنـد   القضات رسالة خود را كه در وصف عشق است، چنين آغاز مـي              عين» 15معني است 

روح را بـر    . روح و عشق هر دو در يك زمان موجود شدند؛ و از مكون در ظهـور آمدنـد                 «
چـون روح بـه خاصـيت در        . عشق آميزش پديد آمد و عشق را با روح آويزشي ظاهر شد           
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به قوتِ آن آويزش و آميـزشِ ميـان ايـشان،           . عشق آويخت؛ عشق از لطافت بدو آميخت      

. ندانم كه عشق صفت شد و روح ذات، يا عـشق ذات شـد و روح صـفت                 . اتحاد پديد آمد  
 .شـوند   هت است كه عاشق و معـشوق نيـز يكـي مـي            از اين ج  » حاصل هر دو يكي است    

بين   پس اي درويش اگر ديدة نهان     . 16)15/29(» خلََق آدم علي صورتِه   «: افزايد  ميگاه    آن
؛ و در سراسـر مـشرب    »17بگشايي، ببيني كه عشق و عاشق و معشوق هر سه يكي اسـت            

  :ودسر سپس او مي. الدين محمد، اين اصل حاكم است عرفاني مولانا جلال
ــي     ــن زمين ــا ت ــه ب ــه ك ــن طرف  اي
ــد   ــرخ برنتابـ ــه چـ ــار كـ ــن بـ  ايـ

  

 بـــر پـــشت فلـــك همـــي دوانـــم 
 كـــشانم  از قـــوت عـــشق مـــي  

 

نشيند، در آسمان، وراي آن و زمين بـه سـير و              راق عشق مي  گونه مولانا بر ب     بدين
يا بهتر گفته شود ملاطِ . »يابد عشق مي«محور كلّ هستي را گاه   آنپردازد؛ و سياحت مي

  :بيند د دهندة همة اعضاي وجود را عشق ميپيون
 جمــع بايــد كــرد اجــزا را بــه عــشق

  
 18ون سمرقند و دمشق   چتا شوي خوش     

 

سلطان ولـد چـون پـدر       . همه چيز حادث است، الّا آفريدگار، كه حدوث از اوست         
قـديم و   «نيـز   » عـشق «يابيم كه     ؛ سپس درمي  19»تجليّ حقّ بود  «پيش از آدم    : گفت  مي
: شمس تبريزي گفته اسـت    .  است ناپذير  ة تفكيك مدو كل » عشقِ رباني « و   ؛20است» ازلي

از كجـا   . حقّ قـديم اسـت    . اگر از جسم بگذري و به جان رسي، به حادثي رسيده باشي           «
از قـديم چيـزي بـه تـو         ... چه بدان بجهي و برهي، جان است          نزد تو آن  ... يابد حادث را    

قـديم را بينـي و هـو        . ديماز آن ق  . و پيچيد  عشق آمد و در ا     دام. پيوندد و آن عشق است    
در قرني پـيش از وي،      . »21اين است تمامي اين سخن كه تماميش نيست       . يدرِك الابصار 

چـون او را    «: چنين  لي را مطرح ساخته بود، اين     يالقضات همداني در همين باب مسا       عين
مثـل  . 22فـان كـلّ مـن عليهـا       . توجه به وجهي نيست، خود بجز وجهِ او هيچ وجه نيست          

پنـدار و علـم و      ... كعبه كه همه روي به او دارند؛ ولي او روي به كسي يـا جـايي نـدارد                   
هندسه، وهم؛ و فيلوسف خيال، و جاسوس طبيب، و بيداري حفظ عقيلة عقل؛ در عـشق          

: جايي رسد كـه گويـد   و به ... در وي همه درد بايد و سوز و رنج و محنت            . به هيچ برنيايد  
  .23»اناالحق و سبحاني سرّ اين معني است. خويشتنم چه بي رمعشوق منم، اگ

الوجود محور عشق است و عالم مدارهاي متصل و           الدين واجب   در نزد مولانا جلال   
او معتقد بود كـه عـشق اسـت كـه           . پذير نيست   وابسته به آن، كه يكي از ديگري تفكيك       

م شدت آن سـبب انفجـار و        سازد؛ و ه    اجرام و ذرات را به هم نزديك و سپس متّصل مي          
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 نيرويي شگرف و سبب حركتي دوراني اسـت كـه بـه كـلّ             » عشق«پس  . گردد  تفريق مي 
  :شود وابسته ميكاينات 

ــردون ــشق دان  دور گ ــوج ع ــا ز م  ه
  

 24گر نبـودي عـشق، بفـسردي جهـان         
 

؛ و بـر ايـن بـاور كـه در           25عاشق بود » بر عالمِ لامكان  «و بدين ترتيب مولانا خود      
الم كه از تجمع ذرات ايجاد گشته، كششي نهفته است كه سبب اين تجمـع               ساختمان ع 

 پـس همـة  . 26»ها سرمست تو  ها چون ذره    كوه«: نام دارد » عشق«گردد؛ و اين كشش       مي
چنـين همـة    ند تا به هم بپيوندند؛ و ايـن    ديگر  يكجوي  و  با شور و شوق در جست     كاينات  

نيـز كـه چـون نيـرو،        » حركت«پس  . ستدر تكاپو و در حركت ا     » عشق«عالم با نيروي    
» عشق« كاينات جوهر زندگي است، ناشي از عشق است؛ و به تعبير ديگر، نيروي محرّك         

  :است
 جسم خاك از عـشق بـر افـلاك شـد          

  
 27الاك شــدچــكــوه در رقــص آمــد و  

 

از اجزاي سنگ، شيرِ شـفقت برجوشـد و         «: الدين محققّ ترمذي گفته است      برهان
  .28»رحمتي و بيگانگي از كوه برود درشتي و بيرحمت پيدا شود؛ و 
  :يابد را نيز در نيروي عشق مي» فنا«الدين محمد  مولانا جلال

 عشق آن شعله است كو چون برفروخـت       
  

ــد   ــوخت   الاّمان ــه س ــاقي جمل  االله، ب
 

اولـين داسـتان بـا عـشق آغـاز          . بر اساس عشق بنـا شـده اسـت        » كتاب مثنوي «
؛ كه هم   »آتش عشق است كاندر ني فٌتاد     «: پذيرد  شق پايان مي  شود؛ و آخرينِ آن با ع       مي

عـشق آمـدني بـود، نـه        «در هر دو حال     . هاي زميني   هاي آسماني دارد و هم جنبه       جنبه
» امتـي «را » عـشّاق «سلطان ولد در اين راه تـا بـدان حـد پـيش رفتـه كـه        . »آموختني

عـشق را  « سلطاني است كه و پيشواي ايشان» امت عشق«: نويسد داند؛ و مي جداگانه مي 
مريدانِ . آورند  كس سر فرود نمي     ؛ و اين است كه آنان در برابر هيچ        »بكمال رسانيده است  

 سردسـتة ايـن     ه؛ كـه البت ـ   29ارجـح هـستند   ) يعني غيرعارفـان  (» عوام«بر  » امت عشق «
 مولانـا معتقـد اسـت كـه عاشـق           ،بر مبنـاي ايـن اصـل      . منصور حلّاج بوده است   » امت«

  : شمس چنين شدكه چنانشود؛  مي» شهيد«؛ بلكه در راه عشق ميرد نمي
 عـشقم و پرخـون كفـن      » شـهيد «من  

  
ــون  ــي  خ ــن م ــدر كف ــا ان ــدم به  30آي

 

ي ي كه با چنين نيرو    كند  پيدا مي آيد و اعتقاد      مولانا از آسمان بر زمين مي     گاه     آن
نـين  سـازد؛ بـا چ   نهفته است و خاكيـان را نيـز بهـم متـّصل مـي       » عشق«شگرف كه در    
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هاي زندگي را تبـديل بـه نيكـي و روشـني نمـود؛ و همـة           ها و پلشتي    اكسيري بايد بدي  

  :مفاسد را با آن زلال بايد شست و سترد
 گر اژدهاست بر ره عشق است چون زمردّ       

  
 31دهـا كـن   ژبا برق اين زمرّد هين دفع ا       

 

كه   اين ؛ و 32» عشقي و دردي و خارخاري و تقاضايي هست        در آدمي «: گفت  او مي 
اي ارادي، انسان از ساير موجودات ممتـاز و           گونه  و رسيدن به معشوق، به    » عشق«با مدد   

اسـت و در نتيجـه هـم    » معرفـت «در نظر وي » عشق«پس . شود مي» اشرف مخلوقات «
هر كه هست،   «: براي نيل به يك زندگي والا و رسيدن به كمال         . وسيله است و هم هدف    

 و  33» هر عاشقي به قدر شرف معـشوق اوسـت         شرف. هر يك محب و عاشق چيزي است      
  :و يا. »عشق پرست اي پسر، باد هواست مابقي«: يا

 ينـة تجلّـي   يه باشد؟ آ  چعشق و طلب    
  

 34نة معايـب  يه باشد؟ آي  چنقش و حسد     
 

دانـست؛ بلكـه      مـي » مـي عـشق   «او نه تنها خود و بطور كليّ انسان را سِرشِته از            
  :كرد تلقيّ مي» عشق مطلق«خويشتن را 

 آفريدسـت » مِـي عـشق   «مرا حـقّ از     
  

 35اگـر مـرگم بـسايد     » همان عـشقم  « 
 

هـا و بخـصوص       ها، تـاريكي    ها، پليدي   زشتي» عشق«در نظر او مواد ناقض و مانعِ        
به آرامش و   » عشق«ها دوري گزيد و در غوغاي زندگي به مدد            جهل است؛ كه بايد از آن     

آميـز و     وانـست دنيـايي زيبـا، ملاطفـت       ت   عارفانه مي  اي  هچنين انديش : والايي دست يافت  
ها كه همه با هم، جزيي از چرخة كاينات و        عاري از كينه و نفرت بسازد كه در آن، انسان         

بخت زندگي كنند؛  دهند، در آرامش و صلح و صفا بسر برند و خوش     هستي را تشكيل مي   
در وي  : دناشدني دست يافتـه بـو        مولانا خود، با كمك آن به شور و شوقي وصف          كه  چنان

بـه گفتـة گولپينـارلي او    . 36» آن نصاب بود كه بتـوان گفـت  رنه د«عشق و جذبه و وجد   
كـسي   آورد و هر    آمد، در برابر او سر فرود مي        شكوهي داشت كه هركس به ديدارش مي      «

  :سرود ؛ و او خود مي37»كرد شد، به حقارت خود اعتراف مي كه از وي جدا مي
 گه خلـق شـد      را سجده چخانة جسمم   

  
 38شب بر درو ديوارم اوسـت       كه به روز و به      زآن 

 

اي از كـلّ كاينـات و در نتيجـه جزيـي از               و به كمك همان نيـرو، خـود را آميـزه          
  : در بستر مرگ سروده بودكه چناندانست؛  مي» وحدت وجود«

 گهي خورشيد را مانم، گهي درياي گـوهر را        
 چرا پژمرده باشم من؟ كه بشكفتست هر جزوم       

 درون، عزّ فلك دارم، برون ذٌلِّ زمين دارم        
 چرا خربنده باشم من، براقي زير زين دارم       
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 ها گـردم    بم من، اگر در خانه    شعاع آفتا 
  

 39عقيق و زر و ياقوتم، ولادت زآب و طين دارم         
 

» جزيـي از كـلّ    «از اوصاف الاهي اسـت و انـسان         » عشق«او معتقد بود كه چون      
دواي همة دردهاي   » عشق« مبرّا و منزّه است؛ و       ها  است، پس انسانِ عاشق، از همة عيب      

  :او
 ـهر كه را جامـه ز عـشقي           اك شـد  چ

 شاد باش اي عشق خـوش سـوداي مـا         
 اي دواي نخــــوت و نــــاموس مــــا

  

 او ز حـرص و جملــه عيبــي پــاك شــد  
ــت   ــه علّ ــب جمل ــا  اي طبي ــاي م  ه

ــا    ــالينوس م ــون و ج ــو افلاط  40اي ت
 

. »اختيار«يافت، نه     در آن مي  » رجب«فشرد كه نوعي      مولانا چنان بر عشق پاي مي     
حقّ تعالي بـه آدم     . چون آدم گناه كرد، حقّ تعالي آدم را از بهشت بيرون كرد           «: گفت  مي

اي آدم، چون من برتو گرفتم و بر آن گناه كه كردي زجر كردم، چرا با من بحـث                   : گفت
هي در  گفتي كه همه از تست و تو كردي؟ هرچ تو خـوا             نمي. نكردي؟ آخر ترا حجت بود    

. اين چنين حجتِ راستِ مبين، واقع داشـتي       . عالم، آن شود؛ و هرچ نخواهي هرگز نشود       
» عـشق «دانستم، الـّا تـرك ادب نكـردم در حـضرت تـو؛ و                 يا رب مي  : چرا نگفتي؟ گفت  

  .»41نگذاشت كه مؤاخذه كنم
  :حافظ نيز بعدها چنين سرود

 ـگناه اگر   ه نبـود اختيـار مـا حـافظ        چ
  

 وش و گو گناه من است     تو در طريق ادب ك     
 

از ابتداي حال تا انقراض وقـتِ سـاعت، فـسانة           «: يكي از نزديكان مولانا گفته بود     
مـاً در   ييافـت؛ و دا     عشق و شوق ايشان متزايد و متضاعف بود؛ و از افراط آن سيرابي نمي             

  ؛»ريگ زآب سير شد، من نشدم، زهي زهي«: بود طلب زيادتيِ آن حال مي
  :و
  »عشقي كه بر عشّاق سرباشمنهادم پاي در «
  :و

 مرا دلي است خرابِ خراب، در ره عشق       
 خـواهي   بگو به عشق بيا كه فتاده مـي       

  

 بـه يـك بـارش     » ييخرابات«خراب كرد    
 42نان فتاده كه خواهي بيا و بـردارش       چ
 

توان حتيّ با عاشق شدن بر يـك          او معتقد بود كه به همة اين مراحل متعالي، مي         
گـذرد،    اي اين چنين كـه از عـرش و سـتارگان درمـي              مرحله. افتنيز دست ي  » خراباتي«

  :سايد و پايي به ازل سري به ابد مي

www.sid.ir
www.sid.ir


 
   113 الدين محمد بلخي عشق از ديدگاه مولانا جلال

 
 شاخ عشق اندر ازل دان، بيخ عشق انـدر ابـد          

  
 43اين شجر را تكيه بر عرش و ثرٌي و ساق نيـست            

 

» عـشق «الدين، بـا ايـن طـرز انديـشه و تلقـّي از                مولانا جلال : كه  فرجام كلام آن  
 كه سبب سير تكاملي جامعه و به بهاي مـصيبتي گـران، چـون               -خي زمان را  حركت تاري 

پذيرفت؛ و اين مشي عارفانه را به همگـان            مي -تهاجم مغول و هجرت از وطن مألوف بود       
انـسان  «هنگامي كـه  : گفت دانست و مي كرد و راه رستگاري و صواب را در آن مي  القا مي 

  44.ماند ي نميباق» شبهه و اشكال«ديگر در او » عاشق شد
الدين محمد، جهان هـستي را بدرسـتي و واقـع بـر دو اصـل كلـّي و                     مولانا جلال 
و ملاط اين دو يا ملاط سازندة كـلّ كاينـات   .  حركت-2.  نيرو-1: داند اساسي استوار مي 

  :سرايد شناسد؛ و مي مي» عشق«را 
ــردون ــشق دان  دور گ ــوج ع ــا ز م  ه

  
 گــر نبــودي عــشق، بفــسردي جهــان 
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  ها نوشت پي
الدين محمد بلخـي مـشهور بـه           از گفتار مولانا جلال    -الدين، كتاب فيه ما فيه      مولانا جلال  .1

خانة مجلـس، تهـران       فر، انتشارات چاپ    الزّمان فروزان   مولوي، با تصحيحات و حواشي بديع     
  .101 و 76، ص 1330

 .99الدين، فيه ما فيه، ص  مولانا جلال .2
الدين محمد بلخـي، بـا مقدمـة سـعيد            نامة مولانا جلال    زندگيسالار ،     از فريدون سپه   نقل .3

 . 75، ص 1368نفيسي، انتشارات اقبال، تهران، 
الدين محمد بلخي، بـه كوشـش نجيـب مايـل             سلطان ولد، معارف بهاءالدين محمد جلال      .4

 .276هروي، انتشارات مولي، تهران، ص 
 .123الدين، فيه ما فيه، ص  مولانا جلال .5
 .جا همان .6
 .147، 117همان كتاب، ص  .7
 .109همان كتاب، ص  .8
الدين، مثنوي معنوي، مطابق با نسخة تصحيح نيكلسون، بـه كوشـش مهـدي              مولانا جلال  .9

، بند 23، ص 5و ج . 280، بند 294، ص 4، ج 1371آذر يزدي، انتشارات پژوهش، تهران 
230. 

 .116فيه ما فيه، ص  .10
العارفين، با تصحيحات و حواشي و تعليقات بـه           الدين احمدالعارفي، مناقب    الافلاكي شمس  .11

 .610، ص 2، ج 1362كوشش تحسين يازيجي، انتشارات انجمن تاريخ ترك، آنقره، 
 .1770، بند 343، ص 2مثنوي معنوي، ج  .12
انتشارات شركت  ...  گزيدة كتاب مثنوي     -دكتر محمد علي اسلامي ندوشن، باغ سبز عشق        .13

 .243، ص 1377انتشارات يزدان، تهران 
 .59، 58، ص ...نامة مولانا  سالار، زندگي فريدون سپه .14
القضات، ابوالمعالي عبداالله بن محمد علي بن الحسن بـن علـي الميـانجي الهمـداني،                  عين .15

، 36، ص   1337رسالة لوايح، تصحيح و تحشية دكتر رحيم فرمنش، انتشارات هنر، تهران            
37 ،40. 

 .3، 1القضات، همان كتاب، ص  عين .16
 .41اب، ص همان كت .17
 .673مثنوي معنوي، دفتر چهارم، ص  .18
 .201سلطان ولد، معارف، ص  .19
 .122همان كتاب، ص  .20
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 .69، ص 2536الدين تبريزي، مقالات، تصحيح و تعليق محمد علي موحد، تهران  شمس .21
 .55/24قرآن،  .22
 .40القضات، رسالة لوايح، ص  عين .23
 .905مثنوي، دفتر پنجم، ص  .24
 .39 فيه، ص الدين، فيه ما مولانا جلال .25
 .941مثنوي، دفتر پنجم، ص  .26
 .6همان كتاب، دفتر اول، ص  .27
 .12الدين محققّ، مقالات، ص  برهان .28
 .254سلطان ولد، معارف، ص  .29
 .17415، بند 1662، شمارة 33، ص 4ديوان كليات شمس، ج  .30
 .21500، بند 2039، شمارة 251، ص 4ديوان كليات شمس، ج  .31
 .60، ص الدين، فيه ما فيه مولانا جلال .32
 .64همان كتاب، ص  .33
 .187، ص 1ديوان كليات شمس، ج  .34
 .683، شمارة 832، ص 2همان كتاب، ج  .35
 .43، ص ...الدين  سالار، مولانا جلال فريدون سپه .36
الـدين، ترجمـه و توضـيحات         مولانا جـلال  . 216، ص   ...گولپينارلي، زندگاني، فلسفه، آثار      .37

 .1353دكتر توفيق سبحاني، تهران 
 .63، همان كتاب، ص ...الدين  سالار، مولانا جلال سپهفريدون  .38
گـاه    فـر، انتـشارات دانـش       الزّمـان فـروزان     ديوان كليات شمس، تصحيحات و حواشي بديع       .39

 .198، ص 3، ج 1381تهران، 
 .6مثنوي، دفتر اول، ص  .40
 .102الدين، فيه ما فيه، ص  مولانا جلال .41
 .52، 51ص ، ...الدين  سالار، مولانا جلال فريدون سپه .42
 .52همان كتاب، ص  .43
  .101الدين، فيه ما فيه، ص  مولانا جلال .44
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  نامه كتاب
ل در      راه  هـم اسلامي ندوشن، دكتر محمد علي، باغ سبز عشق، گزيدة كتاب مثنـوي              .1  بـا تأمـ

  .1377الدين، انتشارات يزدان، تهران  زندگي و انديشة مولانا جلال
العارفين، با تصميمات و حواشـي و تعليقـات، بـه             اقبالدين احمدالعارفي، من    الافلاكي، شمس  .2

 .1362، آنقره، چاپ دوم، 2كوشش تحسين يازيجي، انشتارات انجمن تاريخ ترك، ج 
الـدين     از گفتـار مولانـا جـلال       -الدين محمد بلخي، مشهور به مولوي، كتاب فيه ما فيه           جلال .3

خانـة   فر، انتشارات چـاپ     ن فروزان الزّما  محمد مشهور به مولوي، با تصحيحات و حواشي بديع        
 .1330مجلس، تهران 

، انتـشارات   3فـر، ج      الزّمـان فـروزان     كليات شمس يا ديوان كبير، تصحيحات و حواشي بـديع          .4
 .1339گاه تهران  دانش

گانة اصلي و     هاي پنج   مطابق نسخة تصحيح نيكلسون، با فهرست     ) متن كامل (مثنوي معنوي    .5
، انتـشارات پـژوهش،     )شاهي خرّم( كوشش مهدي آذريزدي     مقدمه و چهار ضميمة جديد، به     

 .1371تهران 
د بـن               سلطان ولد، بهاءالدين محمد بن جلال      .6 د بلخـي، معـارف بهاءالـدين محمـ الدين محمـ

 .1367الدين محمد بلخي، به كوشش نجيب مايل هروي، انتشارات مولي، تهران  جلال
د، انتـشارات         الدين تبريزي، مقالات شمس تبريزي، تص       شمس .7 حيح و تعليق محمد علي موحـ

 .2536گاه صنعتي شريف، تهران  مؤسسة انتشارات علمي، دانش
القضات، ابوالمعالي عبداالله بن محمد بن علي بن الحسن بن علـي الميـانجي الهمـداني،                  عين .8

 .1337نا، تهران  رسالة لوايح، تصحيح و تحشية دكتر رحيم فرمنش، بي
الدين مولوي، با مقدمة سـعيد نفيـسي،          نامة مولانا جلال   ن احمد، زندگي  سالار، ب  فريدون سپه  .9

 .1368انتشارات اقبال، چاپ سوم، تهران 
ها، ترجمـه   اي از آن الدين، زندگي، فلسفه، آثار و گزيده  گولپينارلي، عبدالباقي، مولانا جلال    .10

رهنگـي، تهـران    و توضيحات دكتر توفيق سبحاني، انتشارات مؤسسة مطالعات و تحقيقـات ف           
1363.  
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